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فلسفه اخلاق

بخت اخلاقی

مفهوم »بخت اخلاقی« به میزان توفیق افراد در تحقق 
یک فعل اخلاقــی، تحت عوامل درونــی و بیرونی فرد 
می‏پردازد. مفهومی‌که در دهه 70 میلادی مطرح شد و 
رویکرد ســنتی به اخلاق را تغییر داد. در رویکرد سنتی، 
تحقق فعــل اخلاقی تنها وابســته به عوامــل درونی و 
تحت کنترل فرد است، اما بخت اخلاقی، به زمینه‏ها و 
شرایطی می‏پردازد که فرد در آن دست به‌ عمل می‏زند؛ 
زمینه‏های ژنتیکی، تربیتی و محیطی. در این یادداشت 
نقش نظام‏های سیاســی-اقتصادی به‏عنــوان عاملی 
محیطی در انتخاب‏ها و افعال اخلاقی و غیراخلاقی افراد 

جامعه مورد بحث قرار می‏گیرد. 
نظام‏هــای سیاســی-اقتصادی، با شــکل‏دادن به 
ســاختار انگیزشــی جامعه، قواعد رفتــار اجتماعی را 
در ســطح کلان تعیین می‏کنند. ایــن نظام‏ها از طریق 
طراحی و اجرای نهادها، قوانین، مکانیسم‏های نظارتی 
و شیوه‏های توزیع منابع و فرصت‏ها، یک »میدان نیرو« 
ایجاد می‏کنند که محاسبه عقلانی هزینه و فایده برای 
تک‏تک کنشگران را به‌شــدت تحت‌تاثیر قرار می‏دهد. 
وقتی این میدان نیرو معیوب باشــد، یعنی پاداش‏های 
کلان به رفتارهای غیراخلاقی مانند رشــوه، اختلاس، 
یا نقض قاعــده تعلق گیرد و مجازات موثــری برای آنها 
وجود نداشــته باشــد، یا رفتارهــای اخلاق‏محور مانند 
صداقــت، رعایت قانــون، وجدان‏کاری بــا هزینه‏های 
گزاف و محرومیت از فرصت‏ها همراه شود، آن‌گاه منطق 
ساختاری نظام به‏صورت سیستماتیک در جهت ترویج 
بی‏اخلاقی عمل می‏کند. در چنین شرایطی، انتخاب 
اخلاقی از حالت یک هنجار قابل دســترس و عقلایی 
خارج شــده و به یک کنش پرهزینه و حتی غیرمنطقی 
تبدیل می‏شود. این تحریف در انگیزه‏ها، پویایی جمعیت 
را به ســمتی ســوق می‏دهد که در آن اکثریتی که تابع 
محاســبات عقلایی ساده هســتند، به‌تدریج به‌سمت 
الگوهای رفتاری غیراخلاقی سوق داده می‏شوند؛ زیرا 
این مسیر، راه دســتیابی به موفقیت، امنیت و منفعت 
شخصی را تسهیل می‏کند. در این میدان نیروی معیوب، 
جایگاه گروه‏های اقلیتی نیز دچار دگرگونی می‏شــود. 
آن عده معدودی که صرفاً براســاس اصول درونی‏شده 
اخلاقی و مســتقل از پــاداش و مجــازات بیرونی عمل 
می‏کنند، تحت فشار فزاینده قرار می‏گیرند. آنان نه‌تنها 
از مزایای ناشــی از بی‏قیدی دیگران محروم می‏مانند، 
بلکه اغلب شــاهد موفقیت مادی و اجتماعی کســانی 
هســتند که قواعد را زیر پا می‏گذارنــد. این وضعیت به 
ایجاد احساس بی‏معنایی، انزوا و »خستگی اخلاقی« در 
میان فضیلت‏مداران می‏انجامد و در درازمدت می‏تواند 
پایبندی حتی ایــن گروه را نیز تحلیل کنــد. درمقابل 
آنانی‌کــه هیچ مانع درونی‌ای بــرای تخطی از هنجارها 
ندارند، در چنین نظامی شــکوفا می‏شوند. عدم وجود 
مجازات‏هــای موثر و قطعــی، همراه با دســتاوردهای 
ملموس ناشی از بی‏اصولی، به آنان جایگاه و مشروعیت 
کاذب می‏بخشد. درحقیقت نظام معیوب ناخواسته به 
این گروه پاداش داده و آنان را به الگوی عملی موفقیت 
تبدیل می‏کند، که این خود به گســترش بی‏ضابطگی 
دامــن می‏زند. پیامد نهایی این فرآیند، کاهش شــدید 
»بخت اخلاقی« برای کل جامعه اســت. بخت اخلاقی 
بالا مستلزم آن است که فرد امکان واقعی و کم‏هزینه‏ای 
برای انتخاب‏های اصیل اخلاقی داشــته باشد. بحران 
اخلاقی در چنین شرایطی یک حادثه تصادفی نیست، 
بلکه یک خروجی قطعی و قابل پیش‏بینی از یک معادله 
نهادی معیوب است. راه برون‏رفت از این چرخه معیوب 
در بازطراحی بنیادین نهادها و ایجاد سازوکارهایی است 
کــه در آنها عقلانیت فردی و جمعــی بار دیگر با اخلاق 
همسو شود، به‌طوری‌که پیروی از قاعده‏مندی اجتماعی 
و عمل براســاس صداقت، پیامدهای ملموس مثبت و 
پایدار داشــته باشد. اما مســئله اساسی اینجاست که، 
»چگونه می‏توان از ساختاری که بی‏اخلاقی را بازتولید 
می‏کند، انتظار اصلاح داشــت؟« به نظر می‏رســد این 
پارادوکــس، صحنه را برای نقش مــردم به‏عنوان اجزاء و 
عناصر یک جامعه در جایگاه کنشگران تغییر باز می‏کند؛ 
اما نه به‌شــکل ســنتی و انقلابیِ صرف، بلکه از طریق 
اســتراتژی‏های تدریجی و چندسطحی. تغییر از سوی 
مردم در بازتعریف جمعــی از »عقلانیت« و »منفعت«، 
ســپس تجســم این تعریف جدید در نهادهای موازی و 
شــبکه‏های اجتماعیِ مقاوم نهفته اســت. در تشکیل 
گروه‏هــای کوچک محلــی، حرفه‏ای یــا مدنی، حتی 
به‌صورت غیررســمی، کــه در آن‏ها قاعــده، همکاری 
مبتنی بر صداقت و اعتماد متقابل اســت. مردم زمانی 
می‏توانند نقطه آغاز تغییر باشند که فعالیت‏شان معطوف 
به »بازســازی بافت اجتماعــی فروپاشــیده« و »ایجاد 
واقعیت‏های اجتماعی جایگزین« باشد. این راه پرزحمت 
و طولانی اســت، اما احتمالًا پایدارترین و اخلاقی‏ترین 

مسیر برای شکستن چرخه بخت اخلاقی منفی است.
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فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی )فشرده( یک مرحله‌ای
) نوبت دوم شماره آگهی 800/31525 (

موضوع مناقصه
تاریخ انتشار 
مناقصه در 

سامانه ستاد

مبلغ

براورد اولیه )ریال(

مبلغ تضمین شرکت 
در فرایند ارجاع کار 

)ریال(

مهلت  دریافت اسناد 
از سامانه ستاد

زمان جلسه 
توجیهی

مهلت  بارگذاری 
پاکات در سامانه 

ستاد تا تاریخ

تاریخ بازگشایی 
پاکات

تعمیرات اساسی 
خطوط استیم 
تاسیسات انبار 
شهید محمد 

منتظری

ساعت 19 
1404/09/12

170.257.587.7288.513.000.000
 ساعت 15

1404/09/17 
ساعت 10 

1404/09/22
ساعت 15 

1404/10/02

بازگشایی پاکت 
ارزیابی کیفی و 

 HSE 
ساعت 8 صبح 

1404/10/03

بازگشایی پاکات 
 الف.ب.ج

  ساعت 10صبح
1404/10/07

شرکت ملی پخش فرآورده‏های نفتی منطقه اصفهان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی فشرده مربوط به تعمیرات اساسی خطوط استیم تاسیسات 
انبار شهید محمد منتظری به شماره فراخوان )2004091915000015( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‏ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و لازم است 

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
متقاضیان می‏توانند بعد از انتشار فراخوان در سامانه ستاد نسبت به دریافت اسناد این مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام نمایند.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: به آدرس اصفهان- خیابان چهارباغ بالا- چنب پمپ بنزین، امور قراردادها 
و تلفن تماس امور قراردادها 03136244618- تلفن تماس شــرکت: 03136247001 و جهت مدارک HSE با شماره تماس 03133801882 )واحد HSE( و مدارک فنی با 03138162577 )واحد 

خدمات مهندسی(تماس حاصل فرمایید. 
شرایط متقاضیان:

PC جهت شرکت در تعمیرات اساسی خطوط استیم تاسیسات انبار شهید محمد منتظری به صورت HSE احراز امتیاز قابل قبول در ارزیابی کیفی و 
 اساسنامه شرکت پیمانکاری باید مؤید ارتباط رسته کاری پیمانکار با وظایف محوله باشد.

 ارائه تصویر کلیه صفحات اساسنامه شرکت و کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت و تصویر ثبت آگهی شرکت به همراه آخرین تغییرات در روزنامه رسمی و کد 
اقتصادی و شناسه ملی و تصویر گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده الزامی است.

 دارا بودن و ارائه گواهینامه تائید صلاحیت پیمانکاری با رتبه 5 از سازمان برنامه و بودجه کشور در رشته تاسیسات مکانیکی یا نفت و گاز
 توضیح اینکه تأمین اعتبار گواهینامه مورد اشاره در بند 1  در طول مدت فرایندتشریفات برگزاری مناقصه و اجرای کار، لازم و به عهده شرکت کننده در مناقصه می‏باشد.

 کلیه مستندات ارائه شده اصل یا برابر با اصل باشند.
 کلیه مستندات در فرم‏های ارزیابی کیفی و hse می‏بایست ضمیمه فرم‏ها و بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیک دولت گردد.

 قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد)خرید کالای خارجی که مشابه تولید داخلی دارند ممنوع می‏باشد(.
  ضروری است متقاضی کلیه اسناد مناقصه و صورتجلسه توجیهی را قبل از ارائه پیشنهاد نرخ دریافت و یا علم و آگاهی کامل اعلام نرخ نمایند.

  عدم ممنوع المعامله بودن شرکت مناقصه گر )در صورت قرار داشتن در لیست شرکتهای ممنوع المعامله سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار به نفع مناقصه گذار ضبط خواهد شد(.
  تاریخ اعتبار پیشنهادات سه ماه بعد از بازگشایی پاکات نرخ می‏باشد.

  دستورالعمل ارزیابی مالی و تعیین کمترین قیمت متناسب در مناقصات وزارت نفت در این مناقصه اجرا می‏گردد.
  در ارزیابی کیفی، مبالغ قرارداد کارهای اعلامی در ارزیابی تجربی و حسن انجام کار بر اساس مرکز آمار بروزرسانی می‏گردد.

  مسئولیت صحت مستندات ارائه شده بر عهده متقاضی شرکت در مناقصه بوده و در هر مرحله از مناقصه و فرایند پس از آن جهت عقد قرارداد صحت آنها برای شرکت محرز نگردد 
مناقصه و قرارداد ابطال و ضمانتنامه‏های ارائه شده ضبط می‏گردد. برنده مناقصه مکلف به ارائه اصل یا کپی برابر با اصل مستندات بارگذاری شده می‏باشد و در صورت هرگونه تناقض 

برابر قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.
 کلیه پیمانکاران می‏بایست حداقل تا 48 ساعت قبل ازتحویل پاکات صورتجلسه توجیهی را دریافت و با علم وآگاهی کامل اعلام نرخ نمایند. 
)ضمناً ارائه کپی ضمانتنامه در تاریخ ارائه پیشنهاد، جهت اخذ تأئیدیه‏های لازم ضمانتنامه به واحد امور مالی منطقه الزامی است(.

 لازم به توضیح است کلیه مدارک متقاضیان می‏بایست به ترتیب اشاره شده در آگهی در سامانه ستاد بارگذاری گردد و مدارک مربوط به ارزیابی کیفی و HSE در پاکت ارزیابی مربوطه بارگزاری گردد.
 لازم به ذکر است، با عنایت به اینکه مناقصه در مرحله تجدید می‏باشد، با هر تعداد مناقصه گر، قابل اجرا می‏باشد.

 لازم به ذکر است جهت بازگشایی پاکات الف، ب،ج حداقل امتیاز قابل احراز ارزیابی 50 امتیاز و جهت ارزیابی hse، 60 امتیاز می‏باشد.
 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:           مرکز تماس: 41934-021        دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

 ضمناً متن آگهی در سایت  WWW.SHANA.IR  قابل رؤیت می‏باشد.
HTTP://IETS.MPORG.IR                  WWW.MONAGHESE.PORTAL.NIOPDC.IR        .اسناد مناقصه در سایتهای ذکر شده قابل رؤیت می‏باشد  

آدرس: اصفهان- خیابان چهار باغ بالا- جنب پمپ بنزین-شرکت ملی پخش فرآورده‏های نفتی منطقه اصفهان
تلفن تماس ستاد: 5-0316247001         فاکس:0316244427        کدپستی: 81737-67455

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‏های نفتی منطقه اصفهانشناسه آگهی: 2062261

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
منطقه  اصفهان

نوبت دوم

او کلمات تندی داشت. تنها نقطه‌مشترک بالقوه، والتر بنیامین بود ـ 
 ـاما حتی درباره او هم اختلاف پیدا کردند. آرنت  دوست مشترک‏شان 
معتقد بود آدورنو و هورکهایمر، بنیامین را »فرانکفورتی‏سازی« می‏کنند؛ 
یعنــی اندیشــه موزائیکی و تجربه‏گــرای او را صاف و سیســتماتیک 
می‏کننــد. آرنت این را تحریف می‏دانســت. علاوه بــر این، ناراحتی 
شخصی هم بود؛ آرنت فکر می‏کرد که آدورنو مانع هابیلیتاسیون)2( 
 ـدر فرانکفورت شــده است بنابراین   ـگونتر اشــترن  همســر اول‌اش 

درگیری جدی شد و طرف اصلی آرنت، همیشه آدورنو بود.
Ó  آرنت در ســال 1941 همــراه بلوخر به نیویورک رســید و از‌

همان ابتدا شروع به یادگیری زبان انگلیسی کرد. یک‌سال بعد 
اولین متن‏ها را نوشت. این سازگاری چگونه ممکن شد؟

واقعاً چشمگیر است، او خیلی سریع انگلیسی آموخت و مهم‏تر این‌که 
شــجاعت داشــت خیلی زود به این زبان بنویســد و منتشر کند. این 
نشان‏دهنده تصمیم او برای »پذیرش کامل جهان جدید« بود. اما زبان 
آلمانی همیشه خانه فکری‏اش ماند. بارها گفت که آلمانی فقط زبان 
مادری‏اش نیست، زبان تفکرش است. انگلیسی را خوب آموخت، اما 

نه کاملًا بی‏نقص و این در آثار متأخرش هم پیداست.
Ó  نخســتین اثر بزرگ او کتاب »عناصر و ریشــه‏های ســلطه‌

توتالیتر« بود که هم تحسین شد، هم محل مناقشه بود.
بله. این کتاب او را ناگهان به صحنه دانشگاهی بازگرداند. دعوت‏هایی 
از دانشگاه‏های نخبه دریافت کرد؛ سخنرانی‏هایی مهم که غالباً اولین 
زن ســخنران آن‏ها بود. کتاب، هم ستایش شد، هم نقدهای سختی 
گرفت. گرشوم شولم، آن را ستود اما از مقایسه نازیسم و استالینیسم 
ناراحــت بود. چپ‏ها ایــن موضوع را بیش از همه نقــد کردند؛ اینکه 
این دو رژیم را تحت مفهوم واحد »توتالیتاریسم« می‏آورد. اما توتالیّت 
مورد نظر آرنت، محدود بود؛ فقط آلمان نازی و شــوروی اســتالینی. 
کشــورهای شــرق اروپا را »توتالیتر« نمی‏دانســت. روش او نیز انتقاد 
برانگیخت: او مورخ نبود، کتاب‌اش تکه‏تکه و غیرسیستماتیک بود. اما 
این دقیقاً روش آرنت بود؛ تاریخ‏نگاریِ قطعه‏وار، نه یک روایت منظم. او 
می‏خواست نشان دهد چگونه عناصر مختلف  ـنژادپرستی، امپریالیسم 
 ـمی‏توانند در شرایطی خاص کریستالیزه شوند و شکلی  و یهودستیزی 

کاملًا جدید از سلطه را بسازند.
Ó  شما صحنه‏ای را در کنفرانس تورنتو 1972 نقل می‏کنید که‌

در آن از آرنت پرســیدند به کدام »سنت فکری« تعلق دارد. آیا 
این »ناتعلقی«، بخشی از قدرت فکری او بود؟

بله. آرنت با عصبانیت گفت: »من به هیچ‏جا تعلق ندارم.« نمی‏خواست 
در هیــچ دســته‏بندی‏ای قــرار گیرد. او گفــت که حتی لیبــرال هم 
نیســت؛ با اینکه تقریباً همه دوستانش لیبرال بودند. او نمی‏خواست 
به ایدئولوژی‏های قرن نوزدهم چســبانده شــود؛ نه لیبرالیســم، نه 
محافظه‏کاری و نه سوسیالیســم. اگر بخواهیم او را جایی قرار دهیم، 
در سنت »جمهوری‏خواهی« است؛ گفت‏وگویی چندقرنی درباره امر 
عمومی، آزادی و فضای همگانی. این سنت می‏تواند، هم با ایده‏های 
محافظه‏کارانه پیوند داشــته باشــد، هم با ایده‏های لیبرال. این شاید 

»خانه نظری« او باشد.
Ó .بااین‌حال او اغلب به‏عنوان »متفکری بورژوا« نقد می‏شود‌

او یــک منش بــورژوای فرهنگی داشــت؛ توقعات بالا از آمــوزش، از 
جهان‏وطنی فکری و از سبک زندگی. درعین‌حال »مسئله اجتماعی« 
در آثارش کمتر دیده می‏شــود. میان سیاست و حوزه اجتماعی، مرز 
سختی می‏کشد. می‏گوید که کنش سیاسی نیازمند امنیت اقتصادی 
است، اما آن را بدیهی می‏گیرد و این خود مشکل‏ساز است؛ زیرا بدیهی 
نیســت. آرنت کمتر درباره شــرایط مادیِ آزادی ســخن می‏گوید، اما 
فضایل سیاسی‏اش »فراگیر« هستند؛ هر انسانی باید امکان مشارکت 
در فضای عمومی را داشته باشد. فقط توضیح نمی‏دهد که چگونه باید 

بنیان‏های مادی این مشارکت را برقرار کرد.
Ó  نمونه این ابهام، مقاله »لیتل راک«)3( است که تبعیض‌نژادی‌

در مدارس را نقد می‏کند؛ اما به‌شــکلی مسئله‏دار. امروز نظر 
شما چیست؟

به‌نظــر من، امروز ایــن مقاله یک خطــای داوری اســت. در آن‌زمان 
بحث بزرگــی ایجاد کرد. آرنت اســتدلال کرد که نباید مســئله بزرگ 
تبعیض‌نژادی را از طریق کودکان حل کرد. می‏خواست دخالت دولت 
در مدرسه را محدود کند؛ این بخشی از نظریه اوست که میان مسائل 
خصوصی، اجتماعی و سیاسی مرز می‏کشد. اما در این مورد به بیراهه 
رفت. بعدهــا در نامه‏هایی اعتــراف کرد که واقعیــت زندگی کودکان 
سیاه‏پوست را دست‏کم گرفته بود. حتی سردبیران هم از مقاله فاصله 
گرفتند. مدرسه، فضایی غیرسیاسی نیســت؛ دقیقاً جایی است که 
حقوق سیاســی، اجتماعی و خصوصی تلاقی می‏کنند. آرنت این را 

می‏دانست، اما همچنان مرزبندی را حفظ کرد.
Ó  آرنت در ســال 1961 تصمیم گرفت درباره محاکمه آیشمن‌

بنویســد و برای نیویورکر به اورشلیم رفت. آیا بعدها پشیمان 
شد؟

نه. می‏خواســت آنجا باشد و بنویسد. یاسپرس هشــدار داده بود که 
خطرناک اســت، اما آرنت گوش نکرد. آنچه دســت‏کم گرفت، شدت 
 ـآن‏هم درباره چنین  واکنش‏ها بود. با نقد آشنا بود، اما این حجم خشم 

 ـاو را غافلگیر کرد. موضوعی 
Ó  دو نقطه اصلی باعث خشم شــد؛ بحث او درباره شوراهای‌

یهودی، سپس مفهوم »ابتذال شر«. آیا سوءتفاهم بود؟
آرنت می‏گفت کتابی‌که او نوشته، با کتابی‌که مردم درباره‏اش جنجال 
می‏کنند، فــرق دارد. جمله مشــهوری درباره این موضوع داشــت؛ 
بسیاری جملات جنجالی را جدا کرده و اصل کتاب را نادیده گرفته‌اند.

Ó درباره شوراهای یهودی چه؟‌
آرنت معتقد بود که این بخش از تاریخ هم باید روایت شــود. تنها چند 
صفحه از کتاب به آن اختصاص داشت، اما همان کافی بود تا او را متهم 
کنند. شولم در نامه معروف‌اش، این مسئله را دلیلی برای قطع‌رابطه 
دانســت. هانس یوناس هم رابطه‌اش را برای دوســال با او قطع کرد. 

هرچند بعدها آشتی کردند.
Ó درباره »ابتذال شر«؟‌

در عناصر و ریشه‏ها از »رادیکالیته شر« سخن گفته بود، اما در محاکمه 
آیشمن به این نتیجه رسید که شر در این مورد »ابتذالی« است؛ نه یک 
شیطان متافیزیکی، بلکه نتیجه فقدان فکر. بارها گفت که این به‌معنای 
»بی‏گناهی« آیشمن نیست. او یک »قاتل اداریِ جمعی« بود که کارش 
را بی‏فکر انجام می‏داد. فقط یک نکته، توهین تلقی شد؛ جایی آیشمن 
را »دلقک یا احمق« خوانده بود، که در زمینه هولوکاست برای بسیاری 

غیرقابل‏قبول بود.
Ó  خشم شدید از سوی یهودیان آلمانی هم بود. گولو مان او را‌

به‌شدت نقد کرد.
بله. اغلب حملات از نزدیک‏تریــن افراد می‏آمد. گولو مان و آرنت، هر 
دو شاگرد یاســپرس بودند و همین موضوع حساسیت را بیشتر کرد. 
یاســپرس، نهایتاً جانب آرنت را گرفت. حامیان فعال آرنت کم بودند؛ 
مهم‏ترین‏شان مری مک‏کارتی بود که بی‏هیچ تردیدی از او دفاع کرد. 
بسیاری دیگر، محتاط بودند. نتیجه این بود که آرنت احساس کرد در 
لحظه‌ای سرنوشت‏ســاز، تنها مانده است؛ در محاصره نقدهای تند، 

سکوت و احتیاط.
Ó .اما مسیر دانشگاهی او بدون‌وقفه ادامه یافت‌

می‏گفــت کلاس‏هایش پُــر بود؛ چه در شــیکاگو، چــه در نیویورک. 
دانشجویان درِ محل کلاس را از پاشنه درمی‏آوردند. این برایش نوعی 
نجات بود؛ وفاداری دانشــجویان. در دانشــگاه، نــه درباره محاکمه 
آیشــمن، بلکه دربــاره »شــر«، »بی‏فکــری« و »قوه داوری« ســخن 
می‏گفت. در سال 1963، کرسی دانشگاه شیکاگو را گرفت و در سال 
1967، کرسی نیو اسکول را. جنجال‏ها به جایگاه آکادمیک او آسیبی 

نزدند.
Ó  آرنت درباره فلسطین نظری داشــت که امروزه دوباره محل‌

 ـعربی. این  بحث اســت؛ ایده »یک کشور مشــترک« یهودی 
چگونه قابل فهم است؟

او در دهه 1940 واقعاً از طرحی دوملیتی دفاع می‏کرد؛ یک ساختار 
فدرالی با جوامع مختلط. اما نباید آن را بیش‏ازحد سیستماتیک کرد؛ 
این نوشته‏ها ژورنالیستی بودند، نه نظریه دولتی. مهم‏تر از همه اینکه، 
پس از تأســیس اسرائیل هرگز مشروعیت این دولت را زیر سوال نبرد. 

این طرح فقط به موقعیت تاریخی قبل از 1948 مربوط بود.
Ó  آرنت فقط متفکر نبود؛ شخصیتی بسیار جذاب هم بود. در‌

نیویورک، مرکز جمع‏شدن افراد گوناگونی بود. این جذابیت از 
کجا می‏آمد؟

او دوستی را به‏عنوان شیوه زندگی می‏فهمید؛ تحملِ تفاوت‏ها در یک 
رابطه صمیمی. این عملًا ایده‏ای سیاسی بود. به‌علاوه فرهنگ، طنز، 
قوه داوری و اعتمادبه‏نفس فراوانی داشــت. آپارتمان‌اش جایی برای 
گفت‏وگوهــای زنده و الهام‏بخش بود. توانایی او در جمع‏کردن آدم‏ها، 

بخشی مهم از شخصیت‌اش بود.
Ó  در پایــان زندگی دل‌اش می‏خواســت کجا باشــد؟ نیویورک‌

وطن‌اش بود یا اروپا؟
هر دو. بســیار بین دو جهان ســفر می‏کرد. تابســتان‏ها در سوئیس، 
دیدار با دوســتان و سخنرانی‏ها؛ همه این‏ها نشان می‏دهد که اروپا را 
ترک نکرده بود. اما نیویورک را نیز عمیقاً دوست داشت؛ آزادی فکری 
و فضای سیاســی بــاز. در اواخر دهــه 1960 او و بلوخر حتی به فکر 
بازگشت به اروپا بودند؛ نه آلمان، بلکه سوئیس. تابستان‏ها را در تگنا، 
بالای دریاچه ماجیوره، نزدیک یاسپرس می‏گذراندند. اما مرگ بلوخر 
در 1970 این برنامه را نابود کرد. آرنت به‏تنهایی نمی‏خواســت چنین 
تغییر بزرگی را انجام دهد. اما اینکه چنین فکری داشت، نشان می‏دهد 

که او همیشه »میان دو جهان« زندگی می‏کرد.

پی‏نوشت‏ها: �
1.جوانان عالیا؛ یک ســازمان امدادی یهودی بــود که در دهه 1930 
تأســیس شــد و هدف‌اش انتقال نوجوانان یهودی از آلمــان و اروپا به 
فلسطین تحت قیمومیت بریتانیا بود تا از خطر نازی‏ها نجات پیدا کنند.
2.هابلیتاســیون، در آلمان یک مرحله دانشگاهی بسیار مهم بعد از 
دکتراســت. کسی‌که هابلیتاســیون بگیرد، حق دارد به‏عنوان استاد 
دانشگاه تدریس و راهنمایی دانشجو کند. اگر هابلیتاسیون رد شود، 

یعنی مسیر حرفه‏ایِ فرد در دانشگاه تقریباً بسته می‏شود.
3.منظور از »مقاله Little Rock «، همان مقاله معروف هانا آرنت است 
که در ســال 1959 در مجله Dissent  منتشر شد. در این مقاله، آرنت 
درباره ماجرای ادغام نژادی مدارس در شهر لیتل‏راک ایالت آرکانزاس 
)Little Rock, Arkansas(  می‏نویســد؛ جایی‌که در سال 1957 »9 
دانش‏آموز سیاه‏پوست« مجبور شدند با دخالت گارد ملی، وارد یکی از 

دبیرستان‏های سفیدپوستان شوند.

پروفسور گریت 
اشتراسن برگر، 

»آرنت«شناس معروف 
آلمانی است. خانم 

گریت اشتراسن برگر 
متولد سال 1970 
در برلین است. او 

نظریه‏پرداز سیاسی 
است که متاسفانه 
آثارش به فارسی 

ترجمه نشده، همچنین 
آثار کمی از او به 

انگلیسی هم ترجمه 
شده است. مهمترین 
اثر او بحث روایت‏ها 

در نظریه سیاسی 
است


